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مراسم هفتمین روز درگذشت شهرام عبدلی 
در حالی در شب بارانی تهران برگزار شد که 
جمعی از هنرمنــدان و علاقه‌مندان به این 
بازیگر تازه درگذشــته در کنــار خانواده‌اش 
گردهم آمدند تا با پخش صحنه‌های از سریال 
»خط قرمز«، تئاترهای »گذر لوطی‌هاشم« و 
»پنچری« و اجرای موسیقی »کافه عاشقی«، 

یاد او را گرامی بدارند.
به گزارش ایسنا، در ابتدای مراسم که شامگاه 
۱۳ اســفند ماه در تماشــاخانه »شهرزاد« 
برگزار شــد، با اجرای گروه موســیقی تئاتر 
»کافه عاشــقی«، »باربد« مجری برنامه به 
روی صحنــه آمد و در ادامــه بخش‌هایی از 
فیلم نمایش »پنچری« آخرین کار شــهرام 

عبدلی در تئاتر پخش شد.
ســپس احســان ناجــی کارگــردان تئاتر 
»پنچری« با یادی از شهرام عبدلی و تسلیت 
درگذشــت این بازیگر به خانواده‌اش با بیان 
اینکه شــهرام »به سوی نور شتافت« یادآور 
شد: نقش او در تئاتر »پنچری »یک کاراکتر 
۴۵ ساله بود و درست همسن خودش بود تا 
جاییکه خودش می‌گفت چه جالب من هم 

۴۵سال ام است.
او ادامه داد: شهرام عبدلی دو ویژگی داشت، 
او آوانــگارد و به روز بود و در عین حال مرام 

و منش خاصی داشــت. نمی‌خواهم قهرمان 
ســازی کنم اما ۵ ماه پایان عمرش لحظه به 
لحظه کنار هم بودیــم، فرزندانش باید به او 

افتخار کنند.
احســان ناجی همچنین یادآور شد: قرار بود 
»مکبث« را کار کنیم اما فرصت این همکاری 

فراهم نشد.
این کارگردان در بخش پایانی ســخنانش از 
آخرین روزهای اجرای نمایش »پنچری« یاد 
کرد و افزود: او یکی از شب‌ها که پس از اجرا 
با هم به خانه می‌رفتیم، می‌گفت امشب بعد 
از بازی در این نقش خیلی ســبک شــدم و 
حالم خوب است. دو اجرای پایانی ما خیلی 
شکوهمند بود و خیلی از تماشاگران به دلیل 
ازدحام جمعیت نتوانستند به سالن راه پیدا 

کنند.
کارگردان تئاتــر »پنچری« تاکید کرد: عمر 
شــهرام کامل بود چون به عنــوان یک آدم 
۴۵ ســاله یک رزومه پربار داشت، دو هفته 
قبل مرگش با هم حرف زدیم و گفت مشهد 
هســتم. متن را آماده کن تــا برگردم و کار 
کنیم. باورم نیست که در بین ما نیست، فکر 
می‌کنم هنوز در مشهد است. او به بالا تعلق 

داشت و الان داره لذت می‌برد.
احســان ناجی سخنانش را خطاب به شهرام 

عبدلــی اینگونه به پایــان برد: بــرای کار 
جدیــدی‌ات با حمید ســمندریان ما را هم 

دعوت کن.
سپس گروه موسیقی »کافه عاشقی« قطعه 
موسیقی اجرا کردند و در ادامه »عمو نوروز« 
به روی صحنه آمد و به پسران شهرام عبدلی 

که در مراسم حاضر بودند، هدیه‌ای داد.
یوســفی که نقــش »عمو نــوروز« را بازی 
می‌کرد، لباس تیم اســتقلال را به پســران 
این بازیگر فقید که علاقه ویژه‌ای به این تیم 

دارند، تقدیم کرد.
برنامه بزرگداشــت شــهرام عبدلی باپخش 
تصاویری از فیلم ســینمایی »زنگ آخر« به 
عنوان آخریــن کار کارگردانی این هنرمند 
فقید همراه شــد که به گفته مجری برنامه 

اجل مهلت نداد که آن را روی پرده ببیند.
سپس  ســالومه شاهرخی همســر شهرام 
عبدلی به روی صحنه دعوت شد و با حضور 
صدیقه صحت )تهیه کننده( و گلاب آدینه ) 

بازیگر و کارگردان( از او تقدیر شد.
همســر شــهرام عبدلــی از برگــزاری این 
گردهمایی به یاد شــهرام عبدلی تشکر کرد 
و گفت: باورم نیست، شهرام عبدلی در کنار 
ما نیست. من دقیقا یک ماه و نیم پیش برای 
اجرای تئاتر »پنچــری« اینجا بودم و تصور 
نمی‌کــردم چند هفته بعد به خاطر نبودنش 

به اینجا بیایم.
او ادامه داد: شــهرام، تاتر را ترجیح می‌داد و 

خوشحالم آخرین کارش تئاتر بود.
همسر شهرام عبدلی دوباره تاکید کرد: هنوز 
باور ندارم شهرام نیست. امیدوارم خدا به من 
قدرتی بدهد که پســرانش را مثل »شهرام« 

تربیت کنم.
گلاب آدینــه هــم در ســخنان کوتاهــی 
یادآور شــد: که شــهرام عبدلی را از نزدیک 

نمی‌شناختم اما طی چند ماه اخیر که هر دو 
با هم در تئاتر شــهرزاد، اجرا داشتیم. با او از 
نزدیک اشنا شدم و وقتی خبر درگذشت اش 
را شنیدم، خوشحال شدم که با او از نزدیک 
آشنا شــدم و در عین حال ناراحت شدم که 
چرا باید او را در این چند ماهه اخر از نزدیک 
می‌دیدم تا این روزها بیشــتر عذاب بکشم. 
جایگاهشــان بهترین باد کــه حتما بهترین 

است.
صدیقه صحــت تهیه کننده که با شــهرام 
عبدلی در 6 ســریال همکاری داشته است، 
با تاکید بــر اینکه او هنرمنــد مردمی بود، 

درگذشت این بازیگر را تسلیت گفت.
حمید میهن دوست بازیگر و دوست شهرام 
عبدلی هم در ســخنانی گفت: شهرام از درد 

جسمی نرفت. از درد بی توجهی‌ها رفت.
او ادامه داد: تشــکر ویژه از قاســم جعفری 
برای برگزاری چنین مراسم بزرگداشتی اما 
ای کاش در زمــان زنــده بودن‌ها این اتفاق 
بی‌افتد. سید جواد‌هاشمی بازیگر و کارگردان 
هم با قطعه شعری درگذشت شهرام عبدلی 

را تسلیت گفت.
در ادامه بــا پخش تصویری از نمایش »گذر 
لوطی‌هاشم«، حسین تبریزی کارگردان این 
تئاتر به روی صحنه دعوت شد و گفت: جای 

خالی شهرام همیشه حس خواهد داشت .
او با اشــاره به اینکه شهرام عبدلی بازیگری 
بود که هر کارگردانی دوســت داشــت با او 
همکاری کند، گفت: وقتی نقشی را به شهرام 

می‌سپاردی هیچ نگرانی نبود.
قاسم جعفری کارگران سریال »خط قرمز« 
و مدیر تئاتر شــهرزاد هم در پایان از مردم و 
هنرمندان برای حضور در این مراسم تشکر 
کرد. منوچهر والی زاده، اتابک نادری، رامین 
نیازی،  پرچمی‌، سیروس همتی، ســیامک 

محمد ملکی، پوریا عبدی، حســین پرستار، 
سید جلال الدین دری، حسین مسافراستانه 
و برادر شــهرام عبدلی از دیگر حاضران این 

برنامه بودند.
دکتر افضلی کــه به نمایندگــی از انجمن 
اهدای عضو در این مراســم حضور داشــت، 
از فعالیت‌های این انجمن ســخن گفت و از 
علاقه مندان خواست کارت اهدای عضو را که 
در سالن شهرزاد نیز صادر می‌شود، دریافت 

کنند.
مراسم با اجرای قطعه موسیقی تئاتر »کافه 

عاشقی« به پایان رسید.
شــهرام عبدلی برای ایفای نقــش در یک 
سریال به شــهر مشهد رفته بود که پیش از 
رفتن مقابل دوربین، دچار عارضه مغزی شد 

و شنبه ـ ششم اسفند ماه ـ درگذشت.
او چند روزی در بیمارســتان بستری بود و 
پس از عمل جراحی هم نتوانست هوشیاری 
کاملش را به دســت آورد و همچنان در کما 
بود. شــهرام عبدلی در فیلم‌های سینمایی 
»نفس‌هــای آرام«، »مــاه گرفتگی«، »یکی 
برای همــه«، »قصه دل‌هــا«، »دختری در 

قفس« بازی کرده است.
ایــن بازیگر در ســریال‌های متعددی چون 
»راز ناتمام«، »شب‌های مافیا«، فرشتگان بی 
بال، صبح آخرین روز، جلال ۲، حکایت‌های 
کمــال، راه و بیراه، ســر دلبران، بلندی‌های 
زیرپا، پرســتاران،  غیرعلنی، معمای شــاه، 
فاختــه، پروانه، تکیه بر بــاد، دختری به نام 
آهــو، نابرده رنــج، فاصله‌ها، تبریــز در مه، 
سال‌های مشروطه، رستگاران، آخرین دعوت، 
خط‌شکن، شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، 
طفلان مســلم، پاتوق، خون‌بها، کمکم کن، 
مختارنامه، از نفس افتاده، بانکی‌ها، خط قرمز 

و همسفر هم ایفای نقش کرده بود.

شبی برای شهرام عبدلی 

هدیه ویژه »عمو نوروز« برای پسرانش

زندگی پشــت در خانه‌های کوچه باریک و قدیمی جریان 
دارد. درهــای چوبی خانه‌ها، یک بــه یک روی دیواره‌های 
کوچــه با فواصلی نامنظم در کنار هم قرار گرفته‌اند و راز و 
رمزشان را پشت سدی محکم پنهان کرده‌اند. درب نسبتا 
کوچک اما سنگین یکی از خانه‌ها که دو سکوی کوچک در 

کنارش قرار گرفته، به آرامی باز می‌شود.
»شــما به فضای تاریک هشــتی می‌روید و بعد دیافراگم 
چشم‌تان باز می‌شــود و آماده می‌شوید که در آن تاریکی 
چیزی را ببینید. یک کورســوی نور را تعقیب می‌کنید و 
بعد این روشــنایی به تدریج زیادتر می‌شود و حتی‌ ممکن 
اســت توأم با عطر یاس هم باشد تا این‌که کم کم می‌روید 
و به فضای باز و پر درخشــش حیاط خانه می‌رسید. یعنی 
بایــد لایه به لایه وارد ‌شــوید تا به داخل خانه برســید و 
کشــف کنید؛ این است که معماری ما و شرق را اسرارآمیز 
می‌کند.«؛ این توصیف شگفت‌انگیز ایرج کلانتری طالقانی، 
معمار و شهرساز از معماری ایرانی و شرقی است؛ هنرمندی 

که جامعه معماری ایران به تازگی از دست داده است.
کلانتری در دومین روز از آخرین ماه ســال ۱۴۰۱ چشم 
از جهان فروبســت. او یکی از شاخص‌ترین معماران متاخر 
نسل دوم معماری معاصر ایران بود که همواره نیم‌نگاهی هم 
به نوآوری و الهام از معماری غرب داشــت؛ به همین دلیل 
گفته می‌شود که می‌توان تاثیر معماران مدرن را به وفور در 

اندیشه و کارهای کلانتری مشاهده کرد.
برای کلانتری، معماری ایرانی چنین بود که آن را حســی 
و در عیــن حال منطقی می‌دانســت. هنری که زادگاهش 
محیط، اقلیم و باورهاســت. کلانتری با چنین نگاهی طرح 
می‌زد. در حقیقــت از باورها و فرهنگ ایرانی آن چیزی را 
می‌گرفت که خمیرمایه و روح معماری اســت. معتقد نبود 
کــه یک اثر جدید باید هم‌شــکل و در راســتای معماری 
گذشته باشد بلکه باید چیزی بر آن بیفزاید. »طبعا با رعایت 
همجواری‌ها، اقلیم، مهارت‌های فنی و مصالح بومی و عوامل 
محیطــی نمی‌توان یک چیز بی ربط بــه معماری منطقه 
ایجاد کرد ولی می‌توان آن را ارتقاء داد.)مقاله بررسی آثار و 

نظریات ایرج کلانتری طالقانی، بهار ۱۳۹۴(«
کلانتری اما به تغییر شرایط و تاثیر آن بر معماری هم توجه 
داشــت. نگاهش را اینگونه توصیف می‌کرد، »ضمن باور به 
نوآوری، به ماندگاری نیز پایبندم«. با این همه تصورش از 
ماندگاری در طول زمان عوض می‌شود و به عبارتی دیگر، 

نظام ترجیحی او تغییر می‌کند.

ایرج کلانتری طالقانی سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، در محله 
امیریه تهران به دنیا آمد. دوره تحصیلات ابتدایی خود را در 
مدرسه نشاط، سیکل اول را در مدرسه شرف و سیکل دوم 
را در دبیرستان هدف گذراند و در ۱۹ سالگی وارد دانشکده 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران شــد. این معمار در نهایت 
پس از گذراندن دوره فوق لیسانس در سال ۱۳۴۲ در رشته 
معماری فارغ التحصیل شد. البته او شهرسازی را بلافاصله 
پس از فارغ التحصیلی از دانشکده هنرهای زیبای تهران تا 
مرحله دکترا ادامه داد اما به دلیل اشــتغال سریع در حرفه 
معماری و شهرســازی از ارایه پایان نامه صرف نظر کرده و 
مدرک دکترا را دریافت نکرد. او در نهایت باقی روزهای عمر 
خود را نیز در گروی عشــق به شــهر و معماری گذاشت و 

تجربه‌ای را در زمینه معماری مدام به دست آورد.
ایرج کلانتری که بــرادر پرویز کلانتــری . دیگر هنرمند 
مطرح کشــورمان در حوزه نقاشی و تصویرگری کتاب‌های 
درســی . بود، عمر خود را در راستای معمار بودن قرار داد. 
اندیشه‌های خاصی به‌ویژه در حیطه معماری مسکن داشت 

و طراح خانه بسیاری از افراد سرشناس نیز بود.
او پروژه‌هــای طراحی معماری بســیاری را به کار گرفت. 
مدیریت و طراحی پروژهٔ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، 
دانشــگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، ســفارت‌خانه و 

اقامتگاه سفیر ایران در تفلیس و مجموعه چایکنار تبریز از 
جمله کارهای این هنرمند معمار محسوب می‌شود. 

ایرج کلانتری چهار مفهوم »ســادگی«، »وحدت و تنوع«، 
»نظم ساختاری« و »فردیت بارز« را در فرایند طراحی آثار 
خود مهم می‌دانست. آثاری از قبیل خانه پرویز کلانتری که 
ســال ۱۳۴۳ در تهران احداث شد و خانه نجف دریابندری 

که همان سال طراحی شد.
طراحی معماری خانه مهشــید امیرشــاهی، خانه کامران 
صفوی، خانه زهره آذربا، خانه کارل شلامینگر، خانه نوری، 
خانه هوشنگ پیرنظر، مجتمع توریستی میگون، خانه نادر 
هشــترودی، اقامتگاه سفیر ایران در ایروان و سفارت ایران 

در تاجیکستان از دیگر کارهای این هنرمند معمار است.
ایــرج کلانتری هتل ســفید کنار بندر انزلی را در ســال 
۱۳۵۰ طراحی کرد. این هتل دو ســال بعد در سه طبقه با 
چشم‌انداز زیبا به ساحل دریای خزر و جنگل، در کیلومتر ۶ 

جاده آستارا احداث شد.
او »ســادگی« را امری مهم در طراحی آثار خود می‌دانست 
و اولین مفهوم مهم در طراحی او محســوب می‌شد. درباره 
مفهوم ســادگی در طراحی‌هایش می‌گفت، »منظور من از 
سادگی چیزی اســت که قابل قبول، گویا، شفاف و بدون 
حشو و زائد باشد. معتقدم که سادگی در شکل بسیار ابتدایی 

خود، ضامن زیبایی و دوام اســت که ضمنا دستیابی به آن 
نیز فوق العاده دشــوار اســت. همچنین سادگی بر اعتدال 
اختصار و هم پیوندی مصالح دلالت دارد، و از همه مهم‌تر، 
سادگی قاعده کلی در سازمان دادن به عملکرد است.« این 
معمار و شهرساز به اهمیت »تعادل میان وحدت و تنوع« در 
یک اثر نیز باور داشت و آن را در آثار خود به کار می‌گرفت. 
او معتقد بود، »هر قدر تعادل میان وحدت و تنوع بیشــتر 
باشــد، کیفیت طراحی محیط بالاتر می‌رود. امروز آسایش 
نداشــتن در محیط زندگی به یکسان‌سازی افراطی مربوط 
است که احســاس یکنواختی به وجود می‌آورد یا بالعکس 
به دلیل افراط در تنوع است که آنرا هرج و مرج می‌نامیم.«
کلانتــری اما مفاهیــم دیگری را هم در آثــار خود به کار 
می‌گیرد تا به تکامل آثار خود کمک کند. ســومین مفهوم 
مهم در طراحی زنده‌یاد کلانتری »نظم ســاختاری« است. 
در نگاه او منظور از نظم ســاختاری در واقع خلق اشَــکال 
واضح معماری است تا به قول او معماری را از جنبه بصری 
خوانا کند و منظری واضح از فضا ارائه دهد؛ »هر طرح باید 
بر اساس مبانی ساختاری معینی تهیه شود تا ساختمان را 
به اجزای کوچکتری تقسیم کند و به عملکردها نظم دهد. 
نقشه‌ی پایه و نماها باید از این مبانی ساختاری منتج شده 
باشــد. برای من مبانی ساختاری حکم دستور زبان فرآیند 
طراحی را دارد. مبانی سازماندهی فضایی من عموما ساده، 
یا دارای هندسه ترکیبی اســت که گاهی روی شکل‌های 
آزاد قرار می‌گیــرد.« از دید کلانتری هر مفهوم طراحی از 
جستجو برای دستیابی به هویتی مشخص حاصل می‌شود. 
او درباره اهمیت توجه به »فردیت بارز« هم گفته است، »هر 
مفهوم طراحی از جستجو برای دستیابی به هویتی مشخص 
حاصل می‌شــود. در ایــن جا با توجه به بــی مانند بودن 
طراح، قائم به ذات، یا عملی ارادی و قراردادی نیست، بلکه 
کوششی است برای یافتن فردیتی بارز و برخاسته از شرایط 
معین مکانی معین برای کار در دست طراحی.«کلانتری را 
می‌توان از جمله معمارانی دانســت که نه تنها آثار مهمی 
را از خــود به جا گذاشــته‌اند، که علاوه آن ســال‌ها را در 
دانشــگاه‌های مختلف تدریس کرده تا معمارانی متخصص 
را پرورش دهند. او در دانشگاه‌هایی از جمله دانشگاه تهران، 
دانشــکده هنر و معماری دانشــگاه آزاد و دانشگاه علم و 

صنعت تدریس کرد.
این هنرمند معمار در ۸۵ ســالگی و بعد از سالیان طولانی 

فعالیت در زمینه معماری، درگذشت.

نگاهی به زندگی و فعالیت‌های هنری ایرج کلانتری

پرواز از فراز فرودگاه امام)ره( و خانه آدم‌های سرشناس
۸۶ ساله امیدوار

پرویز شهدی با تأکید بر این‌که امید را به هیچ وجه نباید از دست داد، به جوانان 
توصیه کرد، این سخن حافظ را آویزه گوش خود کنند: »رسید مژده که ایامِ غم 

نخواهد ماند/ چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند«.
چهاردهم اسفندماه، یک سال به سن پرویز شهدی، مترجم زبان فرانسه اضافه 
شد؛ با شوخی با سنش به ایسنا می‌گوید: اگر از راست به چپ بخوانید، می‌شود 
۶۸ ســال اما اگر بخواهید از چپ به راست بخوانید، می‌شود ۸۶ سال؛ هرچند 

زیاد فرقی نمی‌کند.
او با بیان این‌که این روزها در حال ترجمه و نوشتن است و خود را با مطالعه و 
نوشتن سرگرم می‌کند، از آماده بودن چهار کتاب خود برای انتشار خبر می‌دهد 
و سپس می‌گوید: چهار کتاب جدید دارم که هنوز بیرون نیامده؛ البته یکی از 
آن‌ها به خاطر  نویســنده‌اش‌ غیر مجاز شد. دوسه‌تای دیگر هم باید ببینیم با 
این وضعیت کاغذ و گرانی‌ها چه می‌شود. الان ناشران برای کتاب‌های تجدید 
چاپی هم مانده‌اند که چه کنند. فعلا همه چیز راکد است اما درست می‌شود. 
به ناشــرها گفته‌ام هرطور که صلاح می‌دانید کار کنید، اگر صلاح دانســتید 

منتشر کنید.
شهدی که با امیدواری درباره احوالش، روزهای پیش رو و انتشار کتاب‌هایش 
حرف می‌زند، خاطرنشان می‌کند: امید را به هیچ وجه نباید از دست داد؛ امید 
مهم‌ترین انگیزه زندگی است، اگر آدم امید نداشته باشد یعنی دور ازجان، مرده 
است. باید امیدوار بود. مخصوصا شما جوان‌ها باید امیدوار باشید، ایام هیچ‌گاه 
یه یک شــکل باقی نمی‌ماند. باید به آینده امید داشــت. البته مقداری صبر و 

حوصله می‌خواهد.
او ســپس بیان می‌کند: فراموش نکنید آینده برای شماست؛ شاعران بزرگ ما 
بی‌خود چنین چیزهایی نگفته‌اند. حافظ می‌گوید: »رســید مژده که ایامِ غم 
نخواهد ماند/ چنان نماند، چنین نیز هم نخواهد ماند «. درســت است که این 
حرف را برای هفت قرن پیش و با شــرایط آن زمان گفته است اما برای امروز  
ما هم صدق می‌کند. یا در غزل دیگری می‌گوید: »دورِ گردون گر دو روزی بر 
مرادِ ما نرفت/ دائماً یکســان نباشد حالِ دوران غم مخور«  اگر این‌ها را آویزه 
گوش قرار دهید؛ مطمئن باشــید، همه چیز درســت می‌شود. باید این روزها 
را می‌گذراندیم، شــما جوانان به ویژه دختران کارهــای دور از ذهنی را انجام 
داده‌اید. من به همه جوان‌های می‌گویم ناراحت نباشید، شکی نیست در دوران 
ســختی قرار گرفته‌ایم اما شما ببنید در جنگ اول و دوم جهانی چقدر مردم 
سختی کشــیدند، اما بعد تمام شد. من به شما قول می‌دهم همه‌چیز درست 
می‌شــود.   این مترجم درباره کتاب‌های که در دســت ناشران دارد، توضیح 
می‌دهد: یکی از کتاب‌ها عنوانش »بلوار  کمربندی« اســت؛ دو شخصیت دارد 
که یکی بیمار است و راوی هم به او قوت قلب می‌دهد. همزمان داستان اشتغال 
فرانســه اســت که یکی از پاتیزان‌ها گرفتار می‌شود، دو شخصیت فرانسوی و 
آلمانی رو در رو شــده و باهم مبارزه می‌کننــد. کتاب دیگر بیوگرافی » مادام 
کوری« که دخترش نوشته است. خیلی جالب است. این کتاب حروف‌چینی و 
ویرایش شده و باید ببنیم چه‌شود. نام کتاب دیگرم را فراموش کردم زیرا مدت 
زیادی است که دست نشر »به‌ سخن« است و چون با او صمیمی هستم اختیار 
کامــل به او داده‌ام، هر وقت که صلاح می‌داند کتاب را چاپ کند. من کارم را 
انجام داده‌ام، این کارهاست که باقی می‌ماند، اگر زمان حیاتم هم منتشر نشد 

بعد از مرگم  بالاخره یک روز منتشر می‌شود و به دست خواننده می‌رسد.  
شهدی در توصیه به مترجمان جوان و انتخاب کتاب برای ترجمه گفت: اصولا 
کتاب‌هایی که حاوی پیامی اســت و مفهومی در آن نهفته اســت، مخصوصا 
ترجمه نمی‌کنم؛ کتاب‌های معمولی و داســتان‌های عاشقانه، داستان‌های از 
قدیم زیاد بوده و بازم هست، ترجمه می‌کنم. مثلا الان سرگذشت مادام کوری 
را ترجمه کرده‌ام. مادام کوری اعجوبه‌ای اســت. در این کتاب سرگذشت زنی 
را می‌خوانید و متوجه می‌شــوید با چه تلاش و شهامت و فداکاری‌ای، عنصر 
رادیوم را کشف می‌کند و می‌تواند برای کشورش موثر  شود. او در طول جنگ 
جهانی اول با وانت و دســتگاه‌های پرتونگاری قابل حمل به جبهه‌های جنگ 
مــی‌رود و از مجروحان عکس می‌گیرد. و در نتیجه تلاش‌های و فعالیت‌هایش 
بیمار می‌شــود.  یا کتاب »»پانزده‌ ســاله‌ام و نمی‌خواهم بمیرم« سرگذشت 
واقعی کریستین آرنوتی نویســنده کتاب است که از یکی از کشورهای بلوک 
شــرق فرار کرده و با سختی‌هایی روبه‌رو می‌شود اما در نهایت موفق می‌شود. 
کتابش در تمام دنیا ترجمه شــده اســت.   پرویز شهدی متولد ۱۳۱۵ مشهد 
اســت. تحصیلاتش را در رشته‌ زبان و ادبیات فرانســه انجام داده و از آثار، به 
»ماجراهای شگفت‌انگیز«، »شــقایق و برف«، »فراتر از آرزو«، »پاک‌کن‌ها«،» 
راز بزرگ«، »ســاعت گرگ و میش«، »شــرق بهشت«، » خانواده‌ نفرین‌شده‌ 
کندی«، »ییلاق انگلیسی«، » آخرین فرد خانواده‌ موتزار«، »شب‌های سپید، 
روزهای خاکستری«، »ویکنت دونیم‌شــده«، »برادران کارامازوف«، »جنایت 
و مکافات«، »در غرب خبری نیســت«، »سال گذشــته در مارین باد«، »جن 
حفره‌ای قرمز میان سنگ‌فرش‌های از هم جداشده«، »خاطرات خانه مردگان«، 
»دفترچه‌ها«، »آری‌یتا«، »فراز و نشــیب زندگی بــدکاران«، »تاراس بولبا«، 

»بارون درخت‌نشین« و »نفوس مرده« می‌توان اشاره کرد.

بیانیه »۵۰۰ سینماگر و روزنامه‌نگار« در محکومیت 
فاجعه‌ انسانی مسمومیت‌های دختران دانش‌آموز 

اهالی فرهنگ و هنر ضمن محکوم کردن این فاجعه‌ انسانی، خواستار دستگیری 
و مجازات عاملان و آمران حمله به مدارس دخترانه‌ کشور شدند.

بیش از ۵۰۰ ســینماگر و روزنامه‌نــگار در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این 
فاجعه‌ انسانی، خواستار دستگیری و مجازات عاملان و آمران حمله به مدارس 
دخترانه‌ کشور شــدند.در بخشی از این بیانیه آمده است؛ حمله‌های عمدی و 
زنجیره‌ای به مدارس دخترانه‌ کشور، فاجعه جدیدی است که هدفی جز ایجاد 
رعب و وحشت و بالا بردن هزینه برای بدیهی‌ترین حقوق دختران جامعه ندارد.

در ادامه این متن آمده : ولی ما و همه مردم ایران هنوز فاجعه اسیدپاشی‌های 
اصفهان در سال ۱۳۹۳ را به یاد داریم. چهره‌ سوخته‌ زنان و دخترانی که تنها 
جرمشــان این بود که زن بودند. ما ضمن محکوم کردن این فاجعه‌ انســانی، 
خواستار دستگیری و مجازات عاملان و آمران حمله به مدارس دخترانه‌ کشور 
هستیم. این لیســت به امضای بیش از ۵۰۰ سینماگر، فیلمساز، روزنامه‌نگار، 

فعال مدنی رسیده است. برخی از امضاها به شرح زیر است:
‎فاطمه معتمدآریا - هانیه توسلی - امیر اثباتی - هانا کامکار - هایده صفی‌یاری 
- سعید عقیقی - کیوان کثیریان - صدرالدین زاهد - سهیلا گلستانی - صفی 
یزدانیان - فرشــته حبیبی، باربد گلشــیری، احمد کیارستمی، لیلا ارجمند، 
شــیرین برق‌نورد، ســپیده ابطحی، مینا اکبری، ناهید رضایی، مهناز افضلی، 
لیلا نقدی‌پری، هوشــیار انصاری‌فر، داود شهیدی، نســیم قاضی‌زاده، عباس 
یاری، بدرالســادات مفیدی، ‎ســیما ســعیدی، محبوبه هنریان، آزادی مقدم، 
افســانه ســالاری، مصطفی احمدی، اتوسا قلمفرســایی، مرجان اشرفی‌زاده، 
بهرام عظیم‌پور، فرزاد خوشدست، ســحر مصیبی، سحر آزاد، ایمان بهروزی، 
مریم مقدم، ارســطو گیوی، شهره انصاری، شاهرخ دولکو، ناهید مولوی، سحر 
سلحشوری، السا فیروزآذر، الهام نداف، فرزانه ابراهیم‌زاده، زهرا داودنژاد، شبنم 
عرفی‌نژاد، میلاد ثابت‌کار، مهسا امرآبادی، سید صادق روحانی، حسن مهدوی، 
امیر شــلمانی، غوغا بیات، ســحر طلوعی، امین بهروززاده، ساناز اسدی، شایا 
شهرســتانی، حمید شریف، امید نجوان، میلاد بهشتی، سحر ولدبیگی، صوفیا 
نصراللهی، منوچهر دین‌پرســت، زهرا مشــتاق، منصوره یزدانجو، هدی امین، 
ســحر نمازیخواه، لیلی فرهادپور، گارینه نظریان، رویا صدر، مونا زاهد، انسیه 
ملکی، غزاله سلطانی، مائده طهماسبی، نسرین تخیری، فاطمه احمدی، مهوش 

شیخ‌السلامی، همایون امامی، مهدی افروزمنش

اعطای بسته‌های غذایی در برنامه »برکت شعبانیه«
در آســتانه نیمه شــعبان و میلاد منجی عالم بشریت، بســته‌های غذایی در 
گرمخانه منطقه ۱۴ و مدرســه کودکان کار توزیع می‌شــود. به گزارش روابط 
عمومی فرهنگســرای اخلاق  در راســتای کمک‌های مؤمنانه و فعالیت‌های 
جهادی، اعضای خانه فرهنگ شهید اندرزگو در قالب برنامه »برکت شعبانیه« 
با هدف گسترش فرهنگ احسان و نیکوکاری بین نوجوانان و جوانان به دیدار 
از گرمخانه منطقه ۱۴، مؤسســه مهر وابسته به بهزیستی و همچنین، مدرسه 
کــودکان کار رفته و ضمن دیدار از آن‌ها با بســته‌های پذیرایی حاوی غذای 
سرد از آن‌ها پذیرایی می‌کنند. همچنین، ویژه‌برنامه برکت شعبانیه با مشارکت 
خیّران و کانون جهادی دارالمؤمنین یکشــنبه، ۱۴ اســفندماه از ساعت ۱۶ 
برگزار می‌شــود. خانه فرهنگ شــهید اندرزگو در طول سال‌های اخیر برنامه 
و فعالیت‌های متعــددی در قالب کمک‌های مؤمنانه و فعالیت‌های جهادی از 
جمله اقلام و وسایل زندگی برای نیازمندان، طبخ و توزیع غذای گرم، اعطای 
بســته‌های معیشــتی با همت خیّران تهیه و توزیع کرده است. خانه فرهنگ 

شهید اندرزگو در میدان بروجردی، خیابان شهید اندرزگو واقع است. 

نگاه

اخبارکوتاه

۱۴ ســال زندان بود. ۱۰ سال بعد از اینکه 
سریال »آینه عبرت« را بازی کرد این اتفاق 
برایش رقم خورد. ســال ۸۰ زمانی که ۵۴ 
سال ســن داشت، با یک عابر پیاده تصادف 
کرد، عابر ۷۴ ساله فوت کرد و همین اتفاق، 
سرنوشــت تلخ »آتقی« در زندگی واقعی را 

هم برایش رقم زد.
به گزارش ایسنا، جواد گلپایگانی که بسیاری 
او را بــا نام کاراکتری که در ســریال »آینه 
عبرت« بازی کرده بود )آتقی( می‌شناسند، 
پس از ایفای نقش در این ســریال، چندان 
در زندگــی واقعی‌ هم خوش‌شــانس نبود. 
شناخته شد، معروف شــد، اما خوش‌بخت 

نشد.
۱۰ ســال بعد از این شــهرت، وقتی سوار 
ماشــین دوســتش بود و گویا آن هم بیمه 
نداشــت، با یــک عابر تصادف کــرد که به 
مرگ او ختم شد و آتقی که آن زمان پولی 
نداشــت تا ۶۰ میلیون دیــه را بپردازد، به 
زندان افتاد و به تعبیری ۱۴ سال آب خنک 
خورد. در زندان هم از فرط غم و غصه سکته 
کرد، دســتش از کار افتــاد و خلاصه وقتی 
ســال ۹۴ از زندان آزاد شد، برای خیلی‌ها 

فراموش‌شده بود.
»آینه  در  نقشــش  برخــاف  گلپایگانــی 
عبرت«، هیچگاه در زندگــی واقعی اعتیاد 
را تجربه نکرده بود. حتی می‌گفتند قبل از 

بازی در این ســریال، خیلی کم هم سیگار 
می‌کشید. اما چه شد که توانست نقش یک 
معتاد را به این خوبی بازی کند، شاید بخش 
از آن به ظاهر لاغر و صورت اســتخوانی‌اش 

برمی‌گشت.
امــا مهمتر از ایــن ویژگی، حرفــه او بود؛ 
»نمایشــگاه خودرو مــن در میدان گمرک 
قرار داشــت و آنجا پاتــوق آدم‌های معتاد 
بــود. صبح به صبح هم جنــازه یکی از آنها 
از زیــر پل یا توی جــوب در می‌آمد. برای 
همین شرایط زندگی‌شــان دغدغه‌ام شده 
بود و وقتی ســرکار بودم رفتارهای‌شان را 
زیر نظر داشــتم و حتــی آرزو می‌کردم که 
یــک روز بتوانم فیلمی بســازم تــا در آنها 
تأثیــر بگذارد و از این منجلاب خودشــان 
را بیرون بکشــند. فکر می‌کنم دیدن و زیر 
نظر گرفتن رفتار و حرکات آنها باعث شــد 
که بتوانم نقش آتقــی را به‌عنوان یک مرد 
معتاد دربیاورم.)گفت‌وگو با جواد گلپایگانی 

روزنامه شهروند(« 
آن زمــان در اوایــل دهــه‌ی ۸۰ که هنوز 
خبرگزاری‌هــا چندان فعال نشــده بودند، 
بیشــتر خبرها از طریق روزنامه‌ها رد و بدل 
می‌شد؛ با این همه بازار شایعه مثل همین 

روزها داغ بود. 
جــواد گلپایگانی می‌گفت، »از آن زمان ۱۰ 
تا روزنامه دارم که نوشــته‌اند من مرده‌ام یا 

پناهنده شــده‌ام!)برنامه فرمول یک/ ســال 
».)۹۸

با محمــود دینــی )بازیگــر و تهیه‌کننده 
آینه عبــرت(، در مقطعی همان اواخر دهه 
۹۰، تــاش می‌کردند ســری جدید »آینه 
عبرت« را سرپا کنند؛ می‌گفتند جامعه باز 
هــم به »آینه عبرت« نیــاز دارد. اما هرچه 
تلاش کردند نشــد که نشد. و حالا با رفتن 
همیشگی جواد گلپایگانی، انگار دیگر تا ابد 

نمی‌شود.
مثــل خیلی دیگــر از قدیمی‌هــا، از راه و 
روش مدیــران ســینمایی و بی‌معرفتی‌ها 
گله داشــت؛ »کارت هدیه‌هــای عید خانه 
سینما به نورچشــمی‌ها داده شد. ما زمانی 
در این مملکت ســتونی بودیم و هشــت تا 
فیلم ســاختم.« بله، جــواد گلپایگانی در 
اواخر دهــه‌ ۵۰ و اوایل دهه‌ ۶۰، پنج فیلم 
را تهیه‌کنندگی کرد، سرمایه‌گذار یک فیلم 
به نام »آقای شــانس« شد و علاوه بر »آینه 
عبرت« در ســریال دیگری بــه نام »آتیه« 

)سال ۷۴( بازی کرده بود. 
با این همه خانواده‌اش تاکید داشتند، هیچ 
هنرپیشــه و کارگردانی در آزاد شدن او از 
زندان نقشــی نداشت و هرکاری انجام شد، 

توسط خیرین گلپایگانی صورت گرفت.
»آتقی« بعد از احمدی‌نژاد حتی کاندیدای 
ریاست جمهوری شد؛ »می‌خواستم خودم 

را آزمایش کنم که در حضور آقایان قالیباف 
و روحانی ما چه کاره هســتیم.« البته این 
حرکت بیشــتر به عنوان یک اعتراض تلقی 
شــد. به خــودش و کارش خیلی مطمئن 
بود. می‌گفت، پرویز پرستویی هم نمی‌تواند 
نقش یک معتاد را به اندازه من خوب بازی 
کند؛ »من یک اخلاقی دارم، هرگز از کسی 
خواهش نمی‌کنم به من کار بدهد؛ اگر رُلی 
باشــد که به من بخورد، بــه من می‌دهند، 
نیازی نیست من بگویم! هر کسی می‌تواند 
مثل من نقش معتاد را بازی کند، بیاید بازی 

کند. 
آقای پرویز پرستویی گفته که دوست دارد 

نقــش یک معتاد را بازی کنــد، بیاید بازی 
کند و بعد مقابل کار مــن بگذارند. ببینید 
کدام بهتر هســتیم. مردم مــن را در نقش 
یک آدم معتاد قبول کرده‌اند و فکر می‌کنم 
همین پذیرش نشــان می‌دهد بهتر از بقیه 

هستم )روزنامه شهروند/ سال ۹۷(.«
در هفــت ســال پایانی عمر کــه خارج از 
زندان گذشــت، کار جدیــدی در کارنامه 
جواد گلپایگانی ثبت نشد. تا در نهایت خبر 
درگذشــت او در ســن ۷۲ سالگی یکشنبه 
۱۴ اســفند ماه منتشــر شــد و اینچنین 
 پرونده آتقی »آینه عبرت« برای همیشــه 

مختومه اعلام شد.

برای درگذشت جواد گلپایگانی

شهرت، »آتقی« نامزد ریاست جمهوری را هم خوشبخت نکرد!


